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  :چكيده

هاي نيمايي مهدي اخوان ثالث به كاررفته در سروده ايحماسي و اسطورههاي تمثيلدر اين مقاله، 
هدف از اين  .استشدهها بررسي و توصيف ها در اين سرودههاي كاربرد آن(م. اميد) و اهداف و شيوه

    چه  با  اي را چگونه وهاي حماسي و اسطورهتمثيلشود شاعر اين پژوهش آن است كه دانسته 

هاي ذهني چه تأثيري در ها و تناسبهاي خويش به كار گرفته و اين اشارههايي در سرودههدف
هاي و اشاره اياسطوره مفاهيم اين بدين منظور، است.پرورش معاني و مفاهيم مورد نظر شاعر داشته

    اسلامي و  تلميحات ها واشاره ايراني، اياسطوره هاي حماسي وتمثيل بخش در سه داستاني را
     هاي حماسي وتمثيل كه در اين ميان، ايمهبررسي نمود بندي و، دستهغربي داستاني هاياشاره

و  حماسيهاي تمثيل . ايناستشتههاي شاعر داگيري در سرودهچشمبسيار هاي ايراني سهم اسطوره
براي پرورش معاني و مفاهيم  شاعر ؛استرفته به كار ثالث شعر اخوانبا اهداف گوناگون در  يرساطيا

  ها بهره از آنبيان مفاهيم انساني و مسائل اجتماعي روزگار خويش  و اغلب براي مورد نظر خود
تشخّص و  يزن او را، زبان و بيان شعري ايحماسي و اسطوره هايتمثيل گيري از اينبهرهاست.  گرفته

 .است افزودهو بر قدرت تأثير و القاي آن  بخشيدهويژگي 

  .روايتاسطوره،  حماسه، تمثيل، اخوان ثالث، :هاواژه كليد
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  :مقدمه

با زباني برگرفته معاصر است كه  ترين شاعرانيكي از برجسته اميد)(م.  مهدي اخوان ثالث
هاي زباني از سبك خراساني و با پيوند آن با زبان رسمي و ادبي معاصر و آفرينش تركيب

و با تكيه كنوني ها و كنايات زبان گذشته و گيري از تمثيلهاي گسترده و بهرهنوآيين و وصف
اني و بيان گزارشي و روايي خود، در ميان معاصران نوپرداز، بر ميراث فرهنگي و اساطير اير

هاي حماسي و اساطيري كهن و ها و سنّتتخيل سرشار او از اشاره«؛ سبكي ويژه و ممتاز دارد
 »سازد.اش به زبان حماسه و فكر فردوسي، سبك شاعري وي را متمايز ميعلاقة ويژه

حماسي و شكوهمند است كه هم از زبان  نيهاي او، زباسروده زبان )97: 1385(ياحقيّ،
هايي از زبان مردم امروز و شعر نيما را در خود گرفته و هم مايه گويندگان خراسان ديروز مايه

  .ناميد» سبك خراساني نو«توان او را پيشواي و از اين جهت، مي؛ دارد
ايش و توجه هاي نيمايي مهدي اخوان ثالث، گرهاي سرودهترين ويژگييكي از برجسته

گونه مضامين هاست كه اغلب حاصل مطالعه و دقّت او در ايناسطوره ها وحماسه زياد او به
ها و رمز و و درك و دريافت سخن او تا حدود زيادي وابسته به آگاهي از اين اشاره است

هام هنري هاي داستاني و پديد آوردن ايجاز و ابها و اشارهگيري از اسطورهاو با بهره رازهاست.
گي بخشيده و آن را تازه و بديع ساخته و ويژص و در شعر خويش، به زبان و بيان خود تشخّ

وي مفاهيم اجتماعي امروزي را در قالب «ويژه كه به است؛بر قدرت تأثير و القاي آن افزوده
هاي او، و اين ويژگي سروده )172: 1373(دستغيب، » .كنداشارات و اساطير كهن بيان مي

از اين رو اين  هر سبك فردي اخوان ثالث را بر پيشاني دارد.است كه معري را پديد آوردهش
 هايتمثيل در و دقّت مطالعه هنر او نيز شايستة بررسي و پژوهش است. از سوي ديگر،ة جنب

ويژه و اهداف و هاي متوجه دلالت ،گردد كه ذهن، باعث ميشعر او ماسيحو  يااسطوره
هاي تمثيلي و سرودهدر كار تأويل و تفسير  هاي شاعر گردد وها در سرودهبرد آنهاي كارشيوه
تر باشد، بيشتر و عميق و آگاهي آشنايي ،و هرچه در اين زمينه .ت فراوان داردياهم او روايي

  يابد.برد و تناسبات مختلف بين كلمات و معاني را بهتر درميخواننده لذتّ بيشتر مي
را  ايحماسي و اسطوره هايتمثيلهش آن است كه دانسته شود شاعر اين هدف از اين پژو

هاي ها و تناسبهاي خويش به كار گرفته و اين اشارههايي در سرودهچگونه و با چه هدف
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است. بنابراين، با مطالعة و مفاهيم مورد نظر شاعر داشته ذهني چه تأثيري در پرورش معاني
هاي شعري هاي نيمايي اخوان ثالث و استخراج نمونهدهدقيق مباني نظري تحقيق و سرو

ها و اشاره«، »ي ايرانيااسطوره هاي حماسي وتمثيل« سه بخشدر  ،هااين تمثيلدربردارندة 
هاي حماسي و تمثيلاين ، به بررسي و توصيف »غربي داستاني هاياشاره«و  »تلميحات اسلامي

  .شودميپرداخته اي اسطوره
ها و نقد و نظرهايي است كه در نوشتهبرخي  بنياد و مباني نظري اين مقاله بر هازمينهپيش

 اندداشته اخوان ثالثهاي به اين ويژگي سروده يا موردي هايي گذراخلال مباحث خود، اشاره
نگارندگان در  دقّتحاصل تأمل و  ،هاي آن. و يافتهاستها ياد شدهاز آندر منابع تحقيق  كه

سه «و » از اين اوستا«، »آخرشاهنامه«، »زمستان«در چهار مجموعة  شاعر نيمايي ايهسرودهمتن 
  است. پيشينهاي رهيافت ها وپژوهشبا تكيه بر  »كتاب
  

  بيان مسأله:
هاي بارز شعر نيمايي، پرداختن به مسائل اجتماعي، با زباني تمثيلي و نمادين يكي از ويژگي

ي نمادپردازي، به بان و بيان تمثيلي و روايي و به شيوهگيري از زاست. شاعر معاصر با بهره
توان نام شعر نو حماسي و اجتماعي را بر آن پردازد كه ميبيان دردها و تنگناهاي جامعه مي
ي بياني تمثيلي و روايي، هاي خويش، با روي آوردن به شيوهنهاد؛ اخوان ثالث نيز در سروده
  كند.زگار خويش را گزارش ميي رومسائل اجتماعي و انساني جامعه

 
  ي تحقيق:پيشينه

حالات و «ها و مقالات گوناگوني چون: هاي اخوان ثالث، تاكنون كتابي سرودهدر زمينه
نگاهي به «از محمد حقوقي، )» 2شعر زمان ما («از محمدرضا شفيعي كدكني، » . اميدمقاماتم

از زلال «ز محمدرضا محمدي آملي، ا» آواز چگور«از عبدالعلي دستغيب، » مهدي اخوان ثالث
است كه از محمدجعفر ياحقي و... نگاشته شده» هاجويبار لحظه«از جواد ميزبان، » آب و آيينه

ي حاضر، اند؛ اما در مقالههاي زباني و فكري شعر اخوان ثالث، پرداختهاغلب به ويژگي
هاي ترين، هنرسازهه از اساسياي در شعر اخوان ثالث كهاي حماسي و اسطورهاختصاصاً تمثيل
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  اند.بندي شدهاي علمي و دقيق، بررسي و دستهباشند، به شيوهشعر او مي
ها و نقد و نظرهايي است كه ها و مباني نظري اين مقاله، بر بنياد برخي نوشتهزمينهپيش

ن هايي گذرا يا موردي به ايهاي يادشده، در خلال مباحث خود، اشارهنويسندگان كتاب
هاي نيمايي هاي اين مقاله، حاصل تأمل و دقتّ نگارنده در متن سرودهاند و يافتهها داشتهتمثيل

  هاي پيشين است.ها و رهيافتشاعر، با تكيه بر پژوهش
  

 روش و ابزار تحقيق:

اي و حماسي شعر اخوان هاي اسطورهاين تحقيق، پژوهشي توصيفي و تحليلي از تمثيل
است؛ در اين برداري انجام شدهاي، مطالعه و يادداشتي اطلاعات كتابخانههثالث است و بر پاي

هاي شاعر، مطالعه و بررسي شد؛ سپس با راستا، با تكيه بر مباحث نظري تحقيق، متن سروده
  است.ها پرداخته شدههاي شعري مربوط، به بررسي و توصيف نمونهبندي مطالب و نمونهدسته

هاي اطلاعاتي برداري و بانكت در اين پژوهش، كتابخانه، يادداشتابزار گردآوري اطلاعا
  است.اي و اينترنتي بودههاي رايانهو سامانه

ي تجزيه و تحليل اطلاعات در اين پژوهش، براساس مباني نظري تحقيق و با ارائه
قيق، هاي تحباشد و براساس يافتهاي مستند و مستدل ميهاي شعري گسترده و به شيوهنمونه
  .است گيري شدهنتيجه
  

  بحث و بررسي
 هـا بپـردازيم،  هاي شعري و شرح و توضـيح آن و بررسي نمونه نديبپيش از آن كه به دسته

را تعريـف و تبيـين   » اسطوره« و» حماسه«، »اشاره« ،»تمثيل« يعني ،تحقيقاصطلاح اصلي  چهار
  .نماييممي

  تمثيل: -الف
و مفاهيم گوناگون دارد؛ مفهوم و كاربردي از تمثيل كـه در   تمثيل، در ادبيات فارسي، معاني

گوينـد و در  مـي » Allegory«اين مقاله مورد نظر است، نوعي از تمثيل است كـه بـه انگليسـي    
آن بيشـتر  «) و 142: 1375اند. (ر.ك. پورنامداريان، ترجمه كرده» تمثيل رمزي«فارسي گاهي به 
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ه و نمايشنامه) اسـت و حـوادثي كـه در هركـدام از ايـن      داستان، حماسروايي (ي ادبيات حوزه
اي امور عيني يا ذهني ديگر باشـد و بـه تعبيـري    تواند تمثيلي از مجموعهانواع جريان دارد، مي

اي اسـت كـه معنـاي دومـي هـم در      يافتهتوان گفت آليگوري بيان روايي گسترشمي، ترفشرده
) در اين مفهوم، تمثيل با رمز 86-85 :1388، كدكني(شفيعي» توان جست.سوي ظاهر آن ميآن

؛ اما برخي رودميي نزديكي دارد و گاهي به جاي آن به كار ) و نماد، رابطهSymbolيا سمبل (
آثار تمثيلي را همه تقريباً بـه  «گويند: اند و ميميان سمبل و تمثيل در اين مفهوم، تفاوت گذاشته

فهمند اما اثر سمبوليستي را ممكن است بـه انحـاء مختلـف فهميـد. زيـرا در آثـار       ييك نحو م
 »كننـد. ها با يكديگر ارتباط دارنـد و فهـم را هـدايت و تصـحيح مـي     تمثيلي، اجزا يعني سمبل

  )276: 1383(شميسا، 
  :اشاره -ب 
است و در  ) در لغت به معني نمودن به دست و چشم و يا ابرو و جز آنAllusionاشاره («

اصطلاح اديبان، عبارت از اين است كه نويسنده يا شاعر در الفاظ اندك، معاني بسيار ايراد كند 
و كلام او حاكي از كنايه و رمز باشد و با وجود اختصار، براي شنونده چيزهاي زيادي را بيـان  

) از آن Indicating» (تلمـيح «) اما در اين پژوهش، مفهومي نزديك به 44: 1375(حلبي،» نمايد.
هـاي تـاريخي، اسـاطيري و فرهنگـي و     اشاراتي كه به بخشي از دانسته«مورد نظر است؛ يعني، 

هاي داستاني براي كسي كـه از  ) و اين اشاره310: 1381كدكني،(شفيعي» شود.ادبي خواننده مي
خواننـده بـه   «آورد و آن آگاه باشد، آن دانستة تاريخي، اساطيري، فرهنگي و ادبي را به ياد مـي 

) 49: 1389(شميسـا، » شده را بازيابد.هاي محذوف و خلاصهكمك تخيل و تداعي، بايد قسمت
  شود.دارد و سبب التذاذ ادبي ميها، ذهن او را به تلاش و تكاپو واميو همين تداعي

  
  :حماسه -پ

 در تعريفـي از ) يكي از انواع ادبـي و بـه معنـي دلاوري و شـجاعت اسـت.      Epic( حماسه
حماسه نوعي از اشعار وصفي است كه مبتني بر توصيف اعمـال پهلـواني و   «اند: حماسه نوشته

هاي قومي يا فردي باشد به نحوي كه شـامل مظـاهر مختلـف    ها و افتخارات و بزرگيمردانگي
هرچنـد حماسـه در بـادي امـر، جنـگ و      «از سوي ديگـر،   )3: 1364(صفا،» زندگي آنان گردد.
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ا در معـاني و مفـاهيم متعـدد اسـت.      يي را بـه ذهـن متبـادر مـي    پهلواني و كشورگشا » كنـد امـ
در شعر معاصر، منظور از شعر حماسي، نـوعي شـعر اجتمـاعي و تمثيلـي      )63: 1383(شميسا،

  پردازد.به بيان مسائل اجتماعي و انساني روزگار خويش مي است كه شاعر در آن
  :اسطوره -ت

ه)   Storyهاي فرنگـي بـه دو شـكل    كه در زباناي است ) همان واژهMythاسطوره (« (قصـ
History (تاريخ) ساخت آن حقيقت و تاريخ ... پس اسطوره، بياني است كه ژرف شودديده مي

تـوان  ) از ايـن تعريـف مـي   86: همـان » ((از نظر مردمان باستان) و روساخت آن افسانه باشـد. 
و حقيقـت و تـاريخ   را  : از يك سو آناسطوره، دو گونه برداشت وجود دارد ةدريافت كه دربار
، همان برداشت هارويكرد اين پژوهش به اسطوره .انددانسته را افسانه و قصه از سوي ديگر، آن

اي از فرهنـگ، بـا خلاّقيـت    به عنوان جلواه« ي دوم يعني، افسانه و قصه بودن آن است كهو تلقّ
در ادبيات و شعر، نوعي آفـرينش  كاربرد آن ) و 5: 1375(ياحقيّ،  »اي مستقيم دارد.قومي رابطه

از ناخودآگاه قومي و گروهـي   هو آگاهي شاعر و نويسند منديبهرهدهندة و نشانادبي و هنري 
  است. خويش

تلميحات اسـلامي و   ها واشاره اي ايراني،اسطوره هاي حماسي وتمثيل اكنون در سه بخش
هـاي  سروده به كاررفته در ايحماسي و اسطوره هايتمثيلبه بررسي  غربي، داستاني هاياشاره

  پردازيم.مي، نيمايي مهدي اخوان ثالث
  
  ايراني اياسطورههاي حماسي و تمثيل )1

هاي نيمـايي اخـوان ثالـث تـا حـدي      هاي كهن ايراني در سرودهبه اسطوره و گرايش توجه
گرايش به اساطير  ترين خصوصيات شعر اخوان، مسئلةيكي از برجسته«توان گفت است كه مي

و اين ويژگي شعر او به دليـل   )180: 1391كدكني،(شفيعي» هاي زندگي ايراني است.و ويژگي
 شناخت فرهنگ ايراني اسـت.  هاي داستاني و اساطيري وهمايبناز اين  مندي ويو بهره آگاهي
ش بـه  به فرهنگ و اساطير ايران باستان و ميراث گذشته، سخت دلبسته اسـت و در شـعر  « وي

بـه   )476: 1377(غلامرضايي، »است.اساطيري آمدهمناسبت، نام بسياري از پادشاهان و پهلوانان 
 و مايـه  هـاي ايرانـي شـكل   هاي موفّق او براساس همين اسـطوره اي كه بسياري از سرودهگونه
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      هـاي اخـوان ثالـث را   رفتـه در سـروده  هاي داستاني ايراني بـه كار ها و اشارهتمثيل است.گرفته
» هـاي حماسـي و پهلـواني   تمثيـل « و »ايو افسـانه  اياسطورههاي تمثيل«توان در دو بخش مي

  تبيين و بررسي نمود:
  
  ايافسانه و اياسطورههاي تمثيل )1-1

   هـا و  هـاي اخـوان ثالـث، مربـوط بـه داسـتان      هاي اساطيري ايراني سـروده تمثيلبخشي از 
هـاي  و آگـاهي شـاعر از فرهنـگ و باورهـا و افسـانه     هاي ايراني است كه عمق شناخت افسانه

هاي بسياري هسـت كـه خواننـدة    تمثيل» آخرِشاهنامه«دهد؛ در شعر معروف ايراني را نشان مي
كنـد؛ در  ها در ذهن خود، موسيقي معنوي غني و پرطنيني را احساس مـي رمزآشنا از تداعي آن

  خوانيم:آغاز شعر مي
  رنگ پير،/چنگ چنگي شوريده قانون/ راماين شكسته چنگ بي«

انداز شـاد و شـاهد   بيند./ خويش را در بارگاه پرفروغ مهر/ طرفه چشمگاه گويي خواب مي
  زرتشت،/

: 1378ثالث،(اخوان» بيند.يا پريزادي چمان سرمست/ در چمنزاران پاك و روشن مهتاب مي
79(  

  گويد:كند و ميشاره ميا» شيشة عمر ديوان«و در ادامة شعر به باور ايرانيان دربارة 
  گرشانهاي عمر ديوان را / از طلسم قلعة پنهان، ز چنگ پاسداران فسونشيشه«

  )82: همان» (جلد برباييم./ بر زمين كوبيم...
ايزدي و فـرّة پادشـاهي    يادآور باور ايرانيان دربارة فرّة» هاي فرهّيبرّه«در نمونة زير، اشارة 
بينند اردشير و كنيزكي چون گام گريز اردشير از اردوان، مردم ميدر هن«اردشير بابكان است كه 

گويـد كـه آن فـرّة خـدايي     رود. دسـتور مـي  اي به دنبال ايشان نيز شتابان ميروند و برّهباد مي
  ):216: 1373(ر.ك. دستغيب،  »است.
  آه، ديگر ما/ فاتحان گوژپشت و پير را مانيم،/«

  هاي فرهّي، در دشت ايام تهي بسته،/،/ دل به ياد برّههاي موج بادبان از كفبر به كشتي
  )85: 1378ثالث، (اخوان »و كهنه و خسته... هخوردهامان زنگتيغ
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هـاي  ها اسـتفاده ها و اسطورهبر نمايش دانش و آگاهي خويش، از اين اشارهگاه شاعر علاوه
گيـرد؛ مـثلاً در   ا استعاره بـه كـار مـي   در تشبيه ي» بهمشبه«ها را به عنوان كند و آنبلاغي نيز مي

  برد:، بهره مي»ميترا«، براي تشبيه، از اسطورة »ساعت بزرگ«سرودة 
  )133: همان» (دنگ دنگ زنگ او بلند،/ بازويش دراز، همچو بازوان ميتراي ديرباز...«

به استعاره را » سبز پري«هاي ايراني، كه با اشاره به افسانه» شكار«و در نمونة زير از منظومة 
  برد:، به كار مي»شب تاريك«را به استعاره از » ديو سياه«و » جنگل سبز«از 

  پرد/نيوشد و چشمش نميجنگل غنوده باز در اعماق ژرف شب؛/ گوشش نمي«
: 1386، همـان » (بـرد... هـا را از يـاد مـي   سبز پري به دامن ديو سيا به خواب/ خونين فسانه

204(  
  گويد:ف جادوشدگي و غمناكي خود ميدر سرودة زير براي توصي

  دانم كدامين ديو/ به نهانگاه كدامين بيشة افسون،/من نمي«
  )122: 1378، همان» (ست...بركة جادو پرم در آتش افكنده در كنار

  
  هاي حماسي و پهلوانيتمثيل )1-2 

 ـ     ،ثالـث  هاي شعر اخـوان تمثيلاين بخش از  واع برخاسـته از مطالعـة او در آثـاري چـون ان
ذهـن و زبـان    تأثيرپـذيري از  ويـژه شـاهنامة فردوسـي و   هاي منظوم و منثور فارسي بهحماسه

ات كلاسـيك اسـت؛ زيـرا        بسـياري از متـون   «حماسي او و حاصل شـناخت عميـق او از ادبيـ
اي هاي فكري اسطورهاي با بنيانگونهاي دارند. يا بهساختي اسطورهكلاسيك ادب فارسي، ژرف

    بـا   اخـوان ثالـث  اسـت كـه    زمينـه، آن  نكتة قابل توجه در اين )41: 1394(پارسا،» در پيوندند.
مفاهيم انساني و مسائل اجتماعي روزگار خـويش   ،هاي ايرانيحماسه ها واسطوره گيري ازبهره
  نمايد.و توصيف مي تبيين به زباني تمثيلي و روايي، را

حماسـي و  هـاي  ش شاعر بـه اسـطوره  گراي »قصة شهر سنگستان«در شعر تمثيلي و روايي  
شـاعر بـراي ترسـيم مسـائل      در اين سروده توان ديد.چشمگيري مي ةرا به گون پهلواني ايراني

دورانـي كـه   «گيـرد؛  هاي كهن بهره مياجتماعي و سياسي و انساني روزگار خويش، از اسطوره
و بدين سبب قهرمان اين شود شهر توسط جادوان و انيران پر از فساد و زشتي و تباهي ميايران
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هـاي  بخـش رهـايي دسـت بـه دامـان     شعر، شهريار شهر سنگستان، شهري كه نماد ايران است،
جا كـه  در آغاز شعر، آن )51: 1389پورآلاشتي و اسماعيلي،حسن»(شود.اساطيري مزديسنان مي

  گويد:، ميرا معرّفي نمايد» ستان خفته«رد خواهد ممي قصة شهر سنگستان يكي از كبوترانِ
  /همان بهرام ورجاوند/ بينم در او بهرام را ماند،ها كه مينشاني«

  /آور،هزاران كار خواهد كرد نام/ كه پيش از روز رستاخيز خواهد خاست
  /و با وي توس بن نوذر/ گيو بن گودرزس از او پ/ هزاران طرفه خواهد زاد از او بشكوه.

  گر/ و آن ديگر// و آن ديوراو گرشاسب دلير، آن شير گند
  را بر خاك اندازند./ نانيران را فروكوبند و اين اهريمني رايا

  ست./ پريشان شهر ويران را دگر سازند./، ناخوبيناپاكي استچه بسوزند آن
ــايه   ــرّه در س ــان را ف ــش كاوي ــد...   درف ــد،/ برافرازن ــره بزداين ــاليان از چه ــار س             »ش،/ غب

  )17 -18: 1379ثالث،(اخوان
هركدامش برگـي از  «اي هايي كه تو از او دادهگويد: اين نشانهشعر، كبوتر ديگر مي ةدر ادام

اي، هـر  ها اشاره كـرده هاي زيادي كه در او هست، تو تنها به اندكي از آنو از نشانه» ستباغي
        او  ةچـه بـر چهـر   اسـت. آن بيني دريايي اسـت كـه فرونشسـته   او مي ةقطره از عرق كه بر چهر

درپـي  هـاي پـي  ها داغي است كه داستان از سـوختن ل و نگار نيست؛ هركدام از آنبيني، خامي
هـا  و بيابـان اي است كه از شهر خود رانده شده و سر به صـحراها  گويد. اين همان شاهزادهمي

ها و درياها را پشت سر گذاشته و اكنون كه راه به جايي نبـرده، در كـوه و كمـر    نهاده و جزيره
اسـت. كبـوتر   به نفرين يا به افسون يا به تقدير و يا بـه شـيطان گرفتـار شـده     است. گوييمانده

اي است كه شـبي دزدان دريـايي بـه    بيچاره ةگويد: او را شناختم؛ اين همان شاهزادنخست مي
خويش را بـه يـاري    ةشهرش حمله آوردند و او مانند سردار دليري هرچه نعره برآورد و جامع

شـهريار  «نداد زيرا همه ناگهان سنگ گرديدند و به همين خـاطر، او  طلبيد، كسي به او پاسخي 
  ياري ندارد: و اميد نام گرفت او ديگر از هيچ چيز و هيچ كس انتظار» شهر سنگستان

  و پرسد چاره و ترفند، نه جويد زال زر را تا بسوزاند پر سيمرغ«
  )20: همان( »نه دارد انتظار هفت تن جاويد ورجاوند...

شاعر راه نجات شهريار شـهر سنگسـتان را در پنـاه بـردن بـه       ي پاياني شعر نيزهادر بخش
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پرسد: آيا ممكن اسـت كـه   مي كبوترانيكي از جا كه بيند؛ آنمي» اهورا و ايزدان و امشاسپندان«
او وجود دارد؟ كبـوتر ديگـر    ةبه او رستگاري روي بنمايد؟ آيا كليدي براي گشايش طلسم بست

  دهد:پاسخ مي
  ست،/اي ژرفواند بود./ پس از اين كوه، تشنه درهت« -

  اي روشن./ از اينجا تا كنار چشمه راهي نيست./در او نزديك غاري تار و تنها، چشمه
  مردگي از خويش بزدايد،/ها دلچنين بايد كه شهزاده در آن چشمه بشويد تن./ غبار قرن

  لخورد نغز بستايد،/اهورا و ايزدان و امشاسپندان را/ سزاشان با سرود سا
  ست،/ها چاهيهاي چشمه بردارد،/ در آن نزديكپس از آن هفت ريگ از ريگ

  گه هفت ريگش را/كنارش آذري افروزد و او را نمازي گرم بگزارد،/ پس آن
  به نام و ياد هفت امشاسپندان در دهانِ چاه اندازد./ ازو جوشيد خواهد آب/

كـه ديگـر خاسـتش بخـت جـوان از      / نشـانِ آن  اي جوشان.و خواهد گشت شيرين چشمه
  خواب./

: همـان (» تواند باز بيند روزگار وصل./ تواند بود و بايد بود؛/ از اسب افتـاده او، نـز اصـل.   
22-23(  

    شود و روايت از زبان شـهريار شـهر سنگسـتان بيـان    ديد شعر عوض مي ةاز اين پس زاوي
بيند كه صـيادان  تپش و خاموش ميستاني بينگرد و شهر خويش را سنگجا كه ميآن« شود.مي

برند... عصـيان مقـدس او   دريابارهاي دور در آن لنگر افگنده و هرچه دارد از پيش چشم او مي
  :آورد) و فرياد برمي140: 1391كدكني، (شفيعي» شود.آغاز مي

  /مگر ديگر فروغ ايزدي، آذر، مقدس نيست؟/ مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نيست؟«
  زمين گنديد، آيا بر فراز آسمان كس نيست؟/

  پشوتن مرده است آيا؟// كه در بند دماوندست تر زآنگسسته است زنجيرِ هزار اهريمني 
-24: 1379ثالث، (اخوان...» بارنده سامِ گرُد را سنگ سياهي كرده است آيا؟ و برف جاودان

25(  
و قصة پرغصة  گويدغار سخن مي» خلوت تاريكي«در بند پاياني، شهريار شهر سنگستان با 

  :گذاردهان خود را با او در ميان ميواند
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  كرد./ها ميتو پنداري مغي دلمرده در آتشگهي خاموش/ ز بيداد انيران شكوه«
  )25: همان( »كرد...هاي فرنگ و ترك و تازي را / شكايت با شكسته بازوان ميترا ميستم

انگيـز مـرگ رسـتم و    حماسـي، داسـتان غـم    -زباني روايي، شاعر با »خوان هشتم«در شعر 
رسـتم، پهلـوان حماسـي     گويـد؛ رخش را به دست شغاد، برادر ناتني رستم، از زبان نقّال بازمي

در بـن چـاه نيرنـگ و    » خوان هشتم«خوان گذشته، اينك در شاهنامه، سرافراز و پيروز از هفت
رسـتم   مرگ و رنج ملّت ايران در طول تاريخ است.افتد. اين مرثيه، مرثية درد مي» نابرادر«غدر 

ها ها و جايگزين شدن پليديمرديها و جوانها، نيكيخوبيهمة  مرگبه دست شغاد درحيقت 
شود كـه در آن رنـگ و روي و ريـا    با مرگ رستم دورة جديدي آغاز مي«زيرا هاست؛ و زشتي

شـود و  دورة پهلـواني تمـام مـي   در شاهنامة فردوسي پس از مرگ رسـتم،   ؛بسيار پررنگ است
     شـاعر بـا روايـت خـوان هشـتم       ) و202: 1377آملـي،  (محمدي» گردد.عصر تاريخي آغاز مي

 ةن سـبب اسـت كـه سـرود    يبد خواهد اين گونه مسائل انساني و اجتماعي را ترسيم نمايد؛مي
  گويد:داند و مييا يك روايت ساده نمي» شعر محض«خود را يك 

  /ها هاست/ خيسِ خونِ داغِ سهراب و سياوشبختياين گليمِ تيره«
  )67: 1376ثالث، (اخوان »هاست.روكشِ تابوت تختي

و هـا.  ها و زشتيهاست و شغاد نماد پليديمرديها و جوانها و نيكيرستم نماد همة خوبي
يابد انديشد، درميانگيز مينفرت زشت و شرمانه و تصويربي پست و به اين تزوير تهمتن چون

در كنـار رخـش    نااميدانـه  كنـد و كه نبايد چيزي بگويد و حتيّ براي رهايي هـم تلاشـي نمـي   
  :سپاردرخشندة خويش جان مي

  /تهمتن گرُد سجستاني،/ شهر،آري اكنون شيرِ ايران«
  /رستم دستان،/ كوه كوهان، مرد مردستان،

  /هايش نيزه و خنجر؛هكشته هر سو بركف و ديوار/ ژرف چاه پهناور،در تگ تاريك
  /دردان،چاه پستان، چاه بي/ مردان، چاه غدرِ ناجوان

  /آور.انگيز و شگفتو غم/ شرميش ناباورچاه چونان ژرفي و پهناش، بي
  /در بنِ اين چاه آبش زهرِ شمشير و سنان، گم بود./ آري اكنون تهمتن با رخشِ غيرتمند

  /و دهان خوان هشتم بود. ي دامطعمه/ خوان، اكنونپهلوان هفت
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  شرمانه و پست است اين تزويركه بيبس/ كه نبايستي بگويد هيچ/ انديشيد و مي
  )70: همان( »انگيز است اين تصوير.كه زشت و نفرتبس/ چشم را بايد ببندد تا نبيند هيچ

كه حماسة درد و رنج و شكست شاعر و مـردم جامعـة اوسـت،     نيز» شاهنامهآخر« شعر در
كند كه دورة زرين تاريخ قوم را بـه  فضاي كليّ شعر حكايت از رؤياي شاعري مي«بينيم كه مي

بيند او همانند رامشگران حماسي اقـوام آغـازين،   ياد آورده و خود را در آن ملكوت گمشده مي
و در شـعر بـراي فـتح پايتخـت ايـن دژآيـين قـرنِ         هـا انگيزد تا براي پيـروزي ديگران را برمي

ا همـين    پرآشوب. .. از جاي برخيزند و دست به سلاح ببرند، شيشة عمر ديوان را برباينـد... امـ
ها بيهوده اسـت و  فهمد كه ديگر اين رجزخوانيآيد، ميرامشگر زماني كه به جهان واقعيت مي

هايش در بازار خريدار ندارد. او فقط در خورده و از كار افتاده و سكّه تيغ و شمشير قوم، زنگ
) و بـا  234: 1373(دسـتغيب، » را مشـاهده كنـد.  » كـار قصر زرنگار صبح شيرين«تواند مي رؤيا

  سرايد:نااميدي و حسرت مي
  /پور دستان جان ز چاه نابرادر در نخواهد برد/ گوي مسكين! پرده ديگر كن.اي پريشان«

  )84: 1378ثالث، (اخوان »داستان پور فرّخزاد را سركن./ مرد، مرد، او مرد.
شـاعر   ،اسـت  »خـوان هشـتم  «كه درحقيقت ادامـة شـعر   » و آدمكخوان هشتم «در سرودة 

از ميان رفتن فرهنگ، باورها و آداب و رسوم بومي و مليّ خـويش، بيـان    نگراني خود را براي
  گويد:دانند، ميدروغ خود را نگاهبان فرهنگ ايراني ميكند و از زبان كساني كه بهمي

  سامِ نيرم، زالِ زر ماييم،/  هاهلوانياي شمايان دوستدارِ پ«
  )77: همان( »گستر نيز...شهريارِ نام/ ما فرامرزيم ما برزو/ رستمِ دستان و سهراب دلاور نيز،

هـاي  بر آن كه معاني و مفاهيم مورد نظر خود را با اشاره به اسـطوره بدين سان، شاعر علاوه
      مـاعي روزگـار خـويش را در پوشـش    دهـد و مسـائل انسـاني و اجت   كهن ايراني، پرورش مـي 

كند، دانش و آگاهي خويش را از اين گونه مضامين نيـز  هاي داستاني و اساطيري بيان مياشاره
        گـذارد و بـر قـدرت تـأثير و القـاي بيـان حماسـي خـويش         به طور غيرمستقيم، به نمايش مـي 

  افزايد.مي
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  تلميحات اسلاميها و ) اشاره2
ي مـذهبي اسـت كـه از طريـق فرهنـگ      هـا ها و داسـتان شارهمقصود از تلميحات اسلامي ا

پـيش از انقـلاب    اما در شعر نـو  است.اسلامي و قصص قرآني، به شعر و ادب فارسي راه يافته
 ،شـود زمينة تلميحات سنتّي بسيار محـدود مـي  «ويژه جريان موسوم به شعر نيمايي، به اسلامي،

اشـاره بـه    نيـز  ر شـعر اخـوان ثالـث   د و )23: 1389(شميسـا،  » مخصوصاً تلميحات اسلامي...
يكي دو مورد به داستان عيسـي، مسـيح (ع) و مـريم و     ؛ تنها دراندك است هاي مذهبيداستان

  گويد:مي» چاووشي«؛ در شعر كنديك جا هم به داستان اصحاب كهف اشاره مي
  آسمان پاك،/ چراگاه كساني چون مسيح و ديگران باشد:/ كائنبهل «

  چو من هرگز ندانند و ندانستند كان خوبان/كه زشتاني 
  )156: 1386ثالث،(اخوان »شان چيست؟شان كيست؟ / و يا سود و ثمرپدر

  گويد:خطاب به معشوق مي» 8غزل «و در سرودة  
» تـر از مـريم، آن زن كـه زاييـد طفـل خـدا را،/ پـاكي تـو پـاك و بـزرگ و نجيبـي.           مريم«

 )44: 1376،همان(

بـراي توصـيف وضـعيت جامعـة روزگـار       »آخر شاهنامه«روايي  –اسيحم و در پايان شعر
كند پـس از  چندان نوميد است كه گمان نمي«كند و مي ياد» اصحاب كهف«داستان  از خويش،

» مانـد. سيصد سال، دقيانوس (حاكم افسوس) از بين برود و براي راوي جز افسوس باقي نمـي 
  :)72: 1387(تسليمي،

  /هامان را.برنگيرد سكّه كس به چيزي يا پشيزي«
  /يا زميري دودمانش منقرض گشته./ ست بيگانه.گويي از شاهي
  /همچو خواب همگنان غار،/ خواهيم شد زين خواب جادويي،گاهگه بيدار مي

  /گوييم: آنك، طرفه قصرِ زرنگارِ صبحِ شيرينكار.ماليم و ميچشم مي
  )86 :1378ثالث،واناخ( »مرگ است دقيانوس./ واي، واي، افسوس.ليك بي

  
  غربي داستاني هاي) اشاره3

هاي دانيم كه در شعر دورة مشروطه و پس از آن، در شعر نيمايي با گسترش ارتباطمي  
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 فرهنگ هاي داستاني جهاني وها، تأثيرپذيري شاعران از مضامين و اشارهجهاني و رواج ترجمه
، ثالث ها بر شعر معاصران اخوانها و ارتباط؛ اما با همة تأثيري كه اين ترجمهغربي بسيار است

بـه دليـل عـدم     شايد است، در شعر اخوان به دليل اصالت ايراني آن وويژه شعر شاملو داشتهبه
در « شود وتماس مستقيم شاعر با ادبيات جهاني و فرهنگ غربي، تأثيرپذيري چنداني ديده نمي

گراترين شاعر اسـت، بـا ايـن همـه،     ث، سنّتميان چهارپنج شاعر بزرگ مدرن ايران، اخوان ثال
ا   ؛)221: 1390كـدكني، شفيعي(»اي از شعر فرنگي نيست...بعضي از شاهكارهاي او بي صبغه امـ

انـدك   در شـعر او  ، آن گونه كه مورد نظر ايـن مقالـه اسـت،   غربي ها و اساطيربه داستان اشاره
  .است

نام قزاقي كـه قهرمـان داسـتاني اسـت از      -»تاراس بولبا«شاعر به  ةاشار» چاووشي«شعر در 
  شود:ديده مي -)222: همانرك. نام (به همين » گوگول«

  ستگويند روزي دختري بودهجايي كه ميبه آن«
  كه مرگش نيز چون مرگ تاراس بولبا

  )159: 1386ثالث، (اخوان »ست.نه چون مرگ من و تو، مرگ پاك ديگري بوده
، »ادگار آلن پو«از » كلاغ«به شعر معروف  اشاره» هرگز هيچ« با رديف آزاد» مايا«شعر در و 

  :شودديده ميشاعر سمبوليست آمريكايي، 
  ولي بايد به اين طوطي بياموزيم وردش را./ بياموزيم،/ شباهنگي شگردش را/«

ــر    ــلاغِ پي ــان ك ــه او چون ــوييمش ك ــو«بگ ــت...  » پ ــش چيس ــك و تلخ ــبخواني تاري            »ش
  )80: 1376ثالث،(اخوان
  
  هجينت

توان در هاي نيمايي اخوان ثالث را ميبه كاررفته در سروده ايحماسي و اسطوره هايتمثيل
 هـاي اسـلامي و اشـاره   و تلميحـات  هااي ايراني، اشارهاسطوره هاي حماسي وتمثيل سه بخش
ت حماسي و اجتمـاعي آن، گـرايش   غربي، جاي داد. در شعر اخوان ثالث به دليل ماهي داستاني
اي ايرانـي بـه   هاسطورهاي تمثيلگير است. هاي فرهنگ ايراني بسيار چشمها و اشارهورهبه اسط

هاي تمثيلهاي حماسي و پهلواني و تمثيلتوان در دو بخش هاي شاعر را ميكاررفته در سروده
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هاي حماسي و پهلـواني سـهم بيشـتري    تمثيلاي جاي داد كه در اين ميان، و افسانهاي اسطوره
 بـرزو، فرامـرز،   هاي حماسي و نام پهلوانان ماننـد: گيـو، گـودرز، رسـتم،    تمثيلزيرا ذكر دارند 

بخش ديگـري از   دارد. بيشتري تناسب اوتهمتن، رخش و... با سبك حماسي و اجتماعي شعر 
هـاي ايرانـي اسـت كـه عمـق      ها و افسانههاي شعر اخوان، مربوط به داستانو اسطوره هااشاره

  دهد.عر را نسبت به فرهنگ ايراني نشان ميشناخت و آگاهي شا
   هـاي اخـوان ثالـث، بـا     هـاي ايرانـي در سـروده   اسـطوره  ها وحماسه بازسازي و بازآفريني

وي براي پرورش معاني و مفاهيم مورد نظر خود و اغلب  گيرد؛گوناگون صورت مي هايهدف
گيرد. ها بهره مياسطوره ها واين حماسهبراي بيان مفاهيم انساني و اجتماعي روزگار خويش از

پديـد آوردن ايجـاز و ابهـام هنـري در     بـا   و اسـاطيري  حماسـي هاي تمثيلاز سوي ديگر، اين 
سازد و بر قـدرت  آن را تازه و بديع مي بخشيده،، به زبان و بيان وي تشخصّ شاعر هايسروده

   بهـرة بلاغـي    هـا اسـطوره  وهـا  حماسه از اين ثالث اخوانافزايد. گاه مي اوتأثير و القاي سخن 
  رد.گي، در تشبيهات و استعارات خويش به كار ميمشبه به ها را به عنوانبرد و آنمي

هـاي  در مقايسه بـا اسـطوره   هاي نيمايي اخوان ثالثهاي مذهبي و اسلامي در سرودهاشاره
  .تدر شعر او نسبتاً كم اس نيز غربي داستاني هايبسيار اندك و اشاره ايراني،
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Abstract: 
In this article the used epical and mythical allegories in Mehdi Akhavan 

Sales Nimayee poems and and the ends and manners of application. The aim 
of this research, is to known that the poet how to use them in his poems, and 
these epical and mythical allegories how to effect in poet’s meaning 
development. To this extent, the authors have investigated these mythical 
concepts and epical allegories in three parts as Iranian epical and mythical 
allegories, Islamic indicating and western allusions. That in the meantime, 
the Iranian myths are more using than others. This epical and mythical 
allegories are used with different ends in Akhavan’s poems. He use them for 
explain the social events and human concepts in his age. In the other hand, 
using of these mythical concepts and epical allegories have foreground his 
literal language and statement and add it’s suggestion and power of effect. 
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